
بعضــی جوامع بر این باورند که اگر صنایع 
پیشــرفته وارد کننــد و به تولیــد محصولات 
صنعتــی بپردازند، یــا در زندگــی جمعی از 
کالاهای صنعتــی، مانند تلفن همــراه، مترو، 
هواپیمــا و ماننــد آن، فراوان اســتفاده کنند، 
صنعتــی شــده اند و به دنیــای پیشــرفته پا 
گذاشته اند. برخی نیز می پندارند صرف وجود 
دانشــگاه در جامعه، به معنای سلطه علمی 
بــر طبیعــت اســت و رفتارها نیــز به تبع آن، 
علمی و مبتنی بر عقلانیت شــده است. حال 
آنکه نه کاربرد صنعت و نه وجود دانشــگاه، 
به خودی خود نشانه پیشرفت نیست. می توان 
دانشگاه داشت، اما از علم پروری و خردورزی 
در حیــات جمعی عقب بود. می تــوان کالبد 
صنعــت را داشــت، امــا از محتــوا، فرهنگ، 
زنجیره و سامانه تولید صنعتی بی بهره ماند و 
از دنیای علوم و مدیریت صنعتی عقب افتاد. 
زیرا دانشــگاه و صنعت، لــوازم و مؤلفه هایی 
دارند که اگر در بستر اجتماعی موجود نباشند، 
یــا ضعیف و ناکارآمد باشــند، صــرفِ حضور 
ظاهری آنهــا در جامعه نتیجه بخش نخواهد 
بود؛ بلکه گاه اثر معکوس دارد یا بی خاصیت 
می ماند و تباه می شود. همین موضوع درباره 
دستگاه های اداره کننده کشور نیز صادق است؛ 
زیرا آنها نیز در جوامع پیشرفته، محصول فرایند 
توسعه یافتگی اند. یعنی اگر پارلمان، دولت با 
زیرمجموعه هایش، دستگاه دادگستری و نظایر 
آنهــا، در چارچــوب ادبیات و سبک وســیاقی 
برخاسته از ســطح بالای علم و فرهنگ شکل 
بگیرند، با کیفیتی پیشرفته عمل کنند و وظایف 
خــود را به خوبی انجام دهنــد، آنگاه می توان 
آنهــا را نشــانه ای از رســیدن آن جامعــه به 
مراحل والای توســعه یافتگی دانست؛ وگرنه، 
مانند درخت بی ثمر است. قطعا تحت شرایط 
متعارف، نداشــتن ثمــر، به کیفیــت درخت 
مربوط اســت. اگر جامعــه ای دچار رفتارهای 
نابهنجار باشــد، به گونــه ای که آمــار اعتیاد، 
اختلاس، سرقت، نزاع و طلاق در آن نسبت به 
جمعیت بالا باشد، یا اگر دولت ها در گمراهی 
به ســر ببرند و در اداره کشــور عاجز باشــند، 
چنان که نتوانند تورم را مهار کنند یا بیکاری را 
در مدتی معیــن کاهش دهند، باید علل آن را 
در نبود فرهیختگیِ بازیگران اجتماعی، اعم از 
بخش عمومی و خصوصی، جســت وجو کرد. 
طبق نظریه حرکت جوهری در فلسفه، اگر در 
صورت، خلل و نابهنجاری آشکار است، قطعا 
در درون نیز رخــدادی مرتبط روی داده و این 
تغییر، ریشه در محتوا دارد. در شرایط مقتضی 
کارکــرد مطلــوب، چنانچه در زنجیــره تولید 
صنایع یا در دامپروری، کشاورزی، ساخت وساز 
مسکن، راه ســازی و مانند اینها ناهماهنگی و 
ناترازی وجــود دارد؛ اگر سیاســت های مالی 
و پولی و برنامه های دولت گره گشــا نیســت؛ 
اگر خوداتکایی ممکن نیســت و بومی ســازی 
بســیاری از محصــولات علم محور بــا موانع 
به اصطلاح ســاختاری روبه روست، این دقیقا 
به معنای اشــکال در درون و محتوای جامعه 
است. برای ساده سازی، دوباره مثال می آوریم.
قیمــت در اقتصــاد، نشــانه ارزش گذاری 
عملی بر یک کالا یا فعالیت است. در شرایطی 
که اقتصاد آزاد و رقابتی نســبتا درســت عمل 
کند، عرضــه و تقاضــای مؤثر معیــار تعیین 
ارزش و مبادلــه قرار می گیــرد. جامعه ای که 
از مقــام به اصطلاح شــامخ معلم و اســتاد 
دانشــگاه ســخن می گوید، اما درآمــد ماهانه 
این قشــر، از رفتگرِ کشــوری همســایه، مانند 
عراق با ۴۰۰ دلار، کمتر است؛ این چه معنایی 
می تواند داشته باشــد؟ آیا نباید در ارزش ها و 
هدف گذاری هــای آن جامعــه تردید کرد؟ در 
تحلیل تطبیقــی، قیمت های نســبی اهمیت 
دارند. آیا بهای خودرو و حتی مسکن در کشور، 
از ســطح جهانی بالاتر نیســت؟ پس ســطح 
درآمدها و ناتــرازی آن با قیمت ها، از کج روی 
در دادوســتدها و معمــاری نادرســت نظام 
ارزش های اجتماعی حکایت می کند. باید دید 
جایگاه معلم در عمل کجاست و چرا در شمار 
اقشار مستضعف قرار گرفته است. در روزهایی 
که به ظاهر زمان پاسداشــت مقــام معلم و 
اســتاد بود، این قشر در ســال جاری به شدت 
تحقیر شــد؛ چندین نوبت پرداخت حقوقشان 
با مانع روبه رو شــد. شــگفت آنکه درست در 
همان زمــان، رئیس دولت از نقش ســازنده 
و بالنــده اعضــای هیئت علمی دانشــگاه ها 
و از حل مســائل کشــور به دســت آنان سخن 
می گفت، بی آنکه ببیند همکاران پزشــک آنان 
برای درمان زانو، دیسک کمر یا بازکردن عروق 
قلب چه دســتمزدی می گیرنــد و متخصص 

اقتصاد، علوم اجتماعی، سیاســت 
بــرای  اســت  قــرار  مدیریــت  و 
حل مســائل کشــور چــه مزدی 

دریافت کند. 
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دیپلماسی در نقطه صفر مرزی؛ اینجا جای کاسبی با رادیکالیسم نیست

بازنگری در نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ملی

مذاکرات امروزی که دســتگاه دیپلماسی کشــور درگیر آن است، امتداد 
روزمرگی هــای دیپلماتیک گذشــته یا یک پرونده عــادی در بایگانی وزارت 
خارجه نیست. این  بار مسئله صرفا تحریم های اقتصادی، درصد غنی سازی 
اورانیوم، مکانیســم ماشــه یا رزومه فلان دیپلمات نیســت. ما در یک پیچ 
تاریخی تعیین کننده ایستاده ایم. پس از سه ماه نبرد سنگین، مقاومت جانانه 
و رویارویی مســتقیم با ماشین جنگی دشــمن -جنگی که با نیت شکستن 
اراده ملی، زیرساخت های حیاتی کشور را هدف قرار داد و هزینه های گزافی 
بر پیکره اقتصاد و روان جامعه تحمیل کرد- میز مذاکره امروز، میز «تثبیت 
دستاوردها» و تقلا برای پاسداری از بقای توسعه ملی است. در چنین برهه 
نفس گیر و خطیری، هر واژه نسنجیده، هر تیتر تحریک آمیز و هر شعبده بازی 
رســانه ای در داخل، نه یک کنشگری سیاسی، بلکه خنجری بر پشت تیمی 
اســت که در خط مقدم دیپلماســی می جنگــد.  کارل فــون کلاوزویتس، 
نظریه پرداز کلاســیک و شــهیر نظامــی، در آن گزاره مشــهورش می گوید: 
«جنگ، ادامه سیاست با ابزارهای دیگر است ». ما سه ماه تمام، خشن ترین، 
عریان ترین و بی رحمانه ترین ابزار این سیاست را در میدان نبرد تجربه کردیم 
و اراده ملــی خود را به رخ کشــیدیم.  بازخوانی ایــن جمله در مختصات 
امروز ایران ســرافراز ولی زخم خورده، یک معنای روشن و استراتژیک دارد: 
دیپلماســی در این لحظه  نه نقطه مقابل مقاومت است، نه نشانه انفعال 
و نه یک دکوراســیون لیبرال، بلکه تنها خاکریز عقلانی برای توقف ماشــین 

تخریب حریف، مهار خشونت و آغاز بازسازی ملی است. وقتی بوی باروت 
فرو می نشیند و ضرورت ترمیم زیرساخت های آسیب دیده رخ می نماید، میز 
مذاکره دیگر یک انتخاب تزئینی نیست، بلکه قلب تپنده و استمرار منطقی 
ســازوکار دفاع ملی است. مسئله اصلا این نیســت که همه در داخل باید 
چشم بســته برای مذاکره کنندگان کف بزنند یا باب نقد بسته شود. مخالفت 
مبتنی بر داده های متقن، بــرآورد هزینه های اقتصادی پس از جنگ و ارائه 
«آلترناتیو عملی و کارآمد»، نیاز قطعی و حیاتی پویایی امنیت ملی اســت. 
امــا آنچه این روزها از حنجره برخی نوتندروها و مدعیان همیشــگی پمپاژ 
می شود، نقد دلسوزانه سیاســت خارجی نیست؛ تقلیل یک پرونده پیچیده 
کلان به سطح کل کل های سکویی، عملیات های هیجانی توییتری و نزاع های 
ســخیف محفلی اســت. گویی سیاســت بین الملل، یک «رئالیتی شــوی» 

رسانه ای یا داربی پایتخت اســت که هرکس در آن بلندتر فریاد بکشد، رگ 
گردن کلفت تر کند و میز را محکم تر به هم بزند، قهرمان بازی است. این نگاه 
تقلیل گرایانه، ساده انگارانه و به شدت خطرناک است. آن  سوی میز مذاکره، 
تنها چند دیپلمات اتوکشــیده ننشسته اند؛ شبکه ای درهم تنیده، هوشمند و 
بی رحم از نهادهای امنیتی، مراکز پژوهشی، اندیشکده ها و لابی های قدرت 
جهانی به صورت لحظه ای در حال اسکن کردن و آنالیز فضای داخلی ایران  
هســتند. در این میدان مین گذاری شده، شــعارهای داغ و بی مبنای داخلی  
فقــط مصرف محلی نــدارد، بلکه برای طرف مقابل «ســیگنال شــکاف» 
ارزیابی می شــود. وقتی مذاکره کننده ایرانی -کــه مأمور به اطفای حریق و 
مدیریت بحران اســت- پیش از رســیدن به میز، از داخل کشور آماج اتهام 
«وادادگــی» قرار می گیرد، طرف مقابــل به خوبی می فهمد با تیمی روبه رو 
اســت که با یک جبهه تخریبی در پایتخت خودش درگیر اســت. در نتیجه، 
دســت دیپلمات ما در چانه زنی بسته می شــود و حریف طمع باج خواهی 
بیشــتر می کند. ریشه این بحران تحلیلی از جایی آغاز می شود که در مقطع 
حســاس گذار از جنگ به صلح، تریبون های عمومی و فضاهای مجازی به 

اشــغال «استراتژیست های یک شــبه» درآمده است؛ کسانی که 
غوره نشــده، مویز شده اند و پیچیده ترین بحران های چندوجهی 
ژئوپلیتیک را با ادبیات نازل بولتن های محفلی و شــب نامه های 

جناحی تحلیل می کنند. 

در یادداشــت هفته گذشته از ضرورت بازنگری در شــیوه حکمرانی در حوزه های اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی ســخن گفتم. نقــش و جایگاه دولت در اقتصاد ملی یکی از مهم ترین ســرفصل ها 
در اقتصاد اســت که باید بررســی و بازنگری شــود. از جنبه نظری، دولت ناظر، تسهیلگر و هدایت کننده 
فعالیت های اقتصادی در مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی است و این نقش مهم را باید با کمترین هزینه 
و بالاترین درجه اثربخشی به انجام برساند. بااین حال در اولین نگاه به وضع موجود دولت می توان تفاوت 
چشمگیر آن را با وضعیت مطلوب دریافت: تشکیلاتی عظیم که از یک  سو به فعالیت هایی می پردازد که 
در حوزه وظایف اصلی اش نمی گنجد، از ســوی دیگر بخشــی مهم از وظایف اصلی خود را کنار گذاشته  
است. همچنین این تشکیلات بسیار پرهزینه است. قانون اساسی دولت را از تبدیل شدن به کارفرمای بزرگ 

اقتصادی منع کرده  اســت. اما اینک دولت یک پله نازل تر از آن، خود را در وضعیت کارفرمای بزرگ اداری قرار داده  اســت. در 
ســال های گذشــته برنامه های پنج ساله توســعه دولت های وقت را ملزم می کرد که در مسیر کوچک ترکردن تشکیلات خود و 
کاهش تعداد کارکنان به صورت تدریجی گام بردارند. اما دولت نهم با حرکتی گازانبری در خلاف مســیر برنامه ها حرکت کرد. 
در دوره های بعدی هم برخی دولت ها با استخدام گسترده نیروهای مرتبط با جریان های سیاسی مطلوب خود، بر بار هزینه ای 
دولت افزودند. حال نفوذ صاحبان منافع در ساختار تصمیم سازی و حتی تصمیم گیری کشور را نیز به این دشواری بزرگ اضافه 
کنید. در چنین شرایطی ممکن است تصمیماتی توسط دولتمردان گرفته   شود که به جای حل مشکل اقتصاد ملی، منافع عظیمی 
را نصیب رانت خواران بکند. مهم ترین ســرفصل های بازنگری در جایگاه دولت در اقتصاد امروز کشــور را به شرح زیر می توان 

خلاصه کرد:
۱. دولت توســعه گرا اولین و ضروری ترین نیاز یک کشــور در حال توسعه است. اولین شرط توسعه گرابودن اولویت دادن به 
منافع ملی فراتر از هر هدف دیگر است و در مرحله بعد تلاش برای بهره گیری از دانش اهل  فن و اندیشمندان کشور برای درک 

بهتر صورت مسئله و یافتن بهترین شیوه هدایت کشور در مسیر توسعه مورد توجه قرار می گیرد.
۲. بودجه سالانه دولت کانال ارتباط این تشکیلات با اقتصاد ملی است. ازاین رو اصلاح بودجه و نظام بودجه ریزی کشور از 
اهمیتی جدی برخوردار است. اولین مسئله در این حوزه این است که دولت برخی از منابع درآمدی را در اختیار خود ندارد و از 
سوی دیگر سال به سال تعهدات هزینه ای خاصی به دولت تحمیل شده که مرتبط با وظایف اصلی دولت نیست. نتیجه قهری 

چنین وضعیتی بروز کسری بودجه و تشدید تورم بوده  است.
۳. از جنبــه نظری مالیات با دو هدف هدایت اقتصاد در مســیر مطلوب و کســب درآمد برای دولت 
جمع آوری می شود. اما سال هاست دولت هدف اول را کنار گذارده و صرفا با هدف تأمین هزینه های جاری 
خود به دریافت مالیات اقدام می کند. بارزترین مثال مبحث مالیات بر ارزش افزوده است که هرچند مبنای 
نظری درستی دارد، اما در شیوه فعلی اجرایی خود فقط ابزاری برای افزایش قیمت به زیان مصرف کننده 
اســت. زیرا فروشنده کالا یا خدمت با افزودن این مبلغ بر صورتحساب، قیمت نهایی را افزایش می دهد و 
حتی گاه تضمینی هم وجود ندارد که این مبلغ به خزانه واریز خواهد شد یا فقط بهانه ای از طرف فروشنده 
برای دریافت وجه بیشتر از خریدار ناآگاه است. در این مورد دولت فقط به خالص دریافتی مالیات کار دارد 
و بس. سیاســت های مالیاتی باید با هدف افزودن بر قدرت هدایتگری دولت اصلاح شود و برای دولت نقشی فراتر از دست در 

جیب مردم کردن برای تأمین بودجه برخی نهادهای مدعی فعالیت فرهنگی قائل بشویم.
۴. در سال های گذشته بخش بزرگی از جمعیت کشور به زیر خط فقر هل داده  شده اند. روندهای جاری اقتصاد 
کشــور حتی اگر موانع رونق اقتصادی رفع بشــوند، نشــانه ای از اصلاح این کژی نشان نمی دهد. به بیان دیگر فقر 

گسترده موجود در صورت عدم اصلاح مسیر، رو به گسترش خواهد گذاشت. 
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نقل اســت ملا می گفت در کوچه بالایی آش 
می دهنــد. مردم هم به ســمت کوچه بالایی 
می رفتند. آن قدر این حرف را هر روز تکرار کرد 
که خودش هم باورش شد. یک روز دیدند ملا 
هم کاســه به دست به ســمت کوچه بالایی 
می رود. دوســتانش پرســیدند: کجــا؟ گفت: 

می روم آش بگیرم!
حالا در عالم سیاســت چنین اتفاقــی افتاده 
اســت. مدت هــا بــود که بــه هر دلیــل به 
جریان های افراطی و تندرو میدان داده بودند. 
دیگران هم دیده نمی شدند؛ خالص سازی. اما 
همــه اینها برای آن بود که احیانا ضدانقلابی، 
معاند یا براندازی قد علم نکند. به عبارتی قرار 

بود این مجموعه پشتوانه سیستم باشند.
اما این جریان ها آن قدر در این تحولات استقلال 
پیدا کردند که مکتب تندروی، خودش به یک 
عامل تعیین کننده تبدیل شد و مهم تر از همه، 
در ماجرای مذاکرات به یک قطب اثرگذار بدل 

شد.
اینکــه در ایران یک مجموعه تندرو و قدرتمند 
وجود داشــته باشــد، به خودی خود مشکلی 
نیســت و حتی در مواردی می تواند مفید هم 
باشــد. در آن سوی ماجرا هم تندروها هستند. 
ترامپ هم بارها آنها را به رخ کشیده است. ما 
هم می توانیم به دنیا بگوییم که تندروها وجود 
دارند. اما مشکل شــرایط فعلی این است که 
برخی مسئولان کشــور باور کرده اند که واقعا 
در کوچــه بالایــی آش می دهنــد. عینکی به 
چشــم زده اند که گویی در مذاکرات فقط باید 
تندروها را راضی کرد. با هر محاسبه ای، تعداد 
افراطی ها بسیار اندک است. قرار هم بوده که 
تحــت مدیریت و کنترل باشــند. اما انگار آش 
کوچه بالایی را باور کرده ایم. به ادبیات برخی 
مســئولان در موضوع مذاکرات توجه کنید. در 
این عینک، گویی ملــت ایران همان مجموعه 
محدود هســتند که باید به شکلی قانع شوند. 
اگر مذاکرات با هدف دورکردن کشور از جنگ، 
رفع تحریم ها و بهبود زندگی و معیشت مردم 
انجام می شــود، جهت نــگاه و عینک خود را 
به ســمت اکثریت مردم ببرید؛ مردمی که این 
بلاتکلیفی و تعلیق، زندگی را بر آنان دشــوار 

کرده است.
کوچه بالایی آش نمی دهند.

یـادداشـت

بحران عینک مذاکرات
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یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     تحلیل فلسفی از زبان رنگ     تاریخ تحریف فروید     تناقض های اعداد در کالابرگ      بیانیه تند فدراسیون فوتبال ایران علیه آمریکا    

«در حال سقوط» بورا کاریرا:
 مسئله سازماندهی جدید 

کار و زندگی
۷

۸

۶

یادداشتی از  پویا نعمت اللهی

منتظریمفعلا  

سیدمحمدعلی ابطحی

عبداالله معارفی 
نوازنده سنتور درگذشت

۸

امیر  نیک رویان 
روزنامه نگار

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

منطقه 
در وضعیت انتظار

«شرق» در شصت ویکمین روز آتش بس روایت می کند؛ معادلات در سایه جنگ، مذاکرات در بن بست

 عبدالرحمن فتح الهــی: ۶۱ روز از اعــلام آتش بس میان 
ایــران و آمریــکا می گذرد؛ آتش بســی که در نخســتین 
روزهای شکل گیری، بســیاری آن را مقدمه ای برای عبور 
از بحران و ورود به مسیر توافقی فراگیر ارزیابی می کردند. 
اما اکنون، پس از گذشــت دو ماه، نه تنها نشانه ای جدی 
از نزدیک شــدن تهران و واشــینگتن به یک تفاهم پایدار 
دیده نمی شــود، بلکه تحــولات میدانــی روزهای اخیر 
نشــان می دهد معادلات منطقــه ای وارد مرحله ای تازه 
شده اســت؛ مرحله ای که می توان آن را «مدیریت تنش 
زیر ســقف جنگ» نامید. در همین حال، بــا وجود تداوم 
تلاش های میانجی گرانه پاکســتان و انجــام دور تازه ای 
از رفت وآمدهای دیپلماتیک میان اســلام آباد و تهران، از 
جمله ســفر مجدد محسن نقوی، وزیر کشــور پاکستان، 
به ایران هنوز نشــانه روشــنی از کاهش فاصله مواضع 
دو طرف مشــاهده نمی شود و روند مذاکرات همچنان با 
ابهام های جدی روبه رو اســت. با وجود تداوم تکاپوهای 
طرف پاکســتانی، زد و خوردهای گســترده از اواخر هفته 
گذشــته تا دیروز شــنبه در محدوده خلیج فارس و تنگه 

هرمز و دریــای عمان ادامه یافت کــه تصویری متفاوت 
از وضعیــت موجود ترســیم می کند. حمــلات متقابل 
در آبراه هــای راهبــردی منطقه، درگیری هــای مرتبط با 
تنگه هرمز، حملات موشــکی و پهپادی بــه پایگاه های 
آمریکایــی در کویت، بحرین و عمــان، حملات متقابل به 
زیرساخت های ارتباطی و راداری ایران و همچنین تشدید 
هشــدارهای نظامی دو طرف، نشان داد که اگرچه جنگ 
فراگیر متوقف شــده، اما منازعه همچنان در جریان است 
و تنها شــکل آن تغییر کرده اســت. در چنین فضایی، هر 
حادثه محدود می تواند به نقطه ای برای شکستن سقف 
جنگ و بازگشــت بــه رویارویی مســتقیم تبدیل شــود.
هم زمــان، روند مذاکرات نیز بیش از هــر زمان دیگری با 
ابهام مواجه شده است. برخلاف برخی گزارش های اولیه 
که از نزدیک شــدن طرفین به یک یادداشت تفاهم سخن 
می گفتند، مجموعه اخبار منتشرشده طی روزهای گذشته 
حاکی از آن است که تهران و واشینگتن تقریبا در هیچ یک 

از موضوعات اصلی به نقطه مشترک نرسیده اند. 
گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲  بخوانید 

جنگ سرد نفت؟
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«شرق» از تداوم تنش در خلیج فارس و تأثیر آن بر آمریکا و چین 
به عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان گزارش می دهد؛

 صفحه ۳

دغدغه سفر کاروان ایران
تاج و دوستان  به آمریکا رفع می شود؟

پشت گیت

جام ۲۰۲۶

ن
ت

مراد راهداری
دکترای اقتصاد و عضو هیئت  علمی دانشگاه

ع

جناب آقاى مجتبى نظرى
درگذشت مادر گرامى تان  را 

به شما و خانواده محترم تسلیت عرض مى کنم. 
از خداى سبحان براى آن مرحومه غفران  

و براى جنابعالى و سایر بازماندگان صبر مسئلت دار م. 
مهدى رحمانیان 

گفت وگوی حســین گنجی با جواد مجابی درباره نقاشی هایی که در 
روزها و شب های بستری شدن او در بیمارســتان ایرانمهر شکل گرفتند

 پاسخی  به 
اخلاق مراقبت 


